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 مقدمه

های فرهنگی آن ۀ نوع مؤلفهکنندتواند مشخصای میبررسی جایگاه عنصر زن در هر جامعه

های مختلف دورههای ارزش ها و ضددر اختیار بگذارد که ارزش یهایجامعه باشد و آگاهی

 .تاریخی را مشخص گرداند

گونه که ثبت تاریخ به دست مردان بوده، نقش زن آن آنجا که در جوامع پدرسالار قلمِ از

هایی از این قبیل است و از اسناد تاریخی در بررسی نگاشته نشده یتاریخمنابع باید و شاید در 

که به شکلی ی باید روی بیاوریم به مجلای دیگر ،درنتیجه. لازم را برد ۀتوان بهرنمی

ای اجتماعی ادبیات به عنوان پدیده. گویدۀ رویدادهای اجتماعی با ما سخن میغیرمستقیم دربار

های اجتماعی ۀ موضوعهای آن دربارتوانیم از لابلای سخنان آفرینندهمجلایی است که می

ادبیات عموماً به طور . ستاطلاعاتی ناب کسب کنیم که شاید در هیچ سند تاریخی ذکر نشده ا

ش سخن نانسان با هستی، دین، فرهنگ، جامعه و سرزمیۀ رابط ۀمستقیم یا غیرمستقیم دربار

توان شود، حتی به جرأت میاین موضوع به نوع تعلیمی یا حماسی آن محدود نمی. گویدمی

-ه پرتو درونیچرا ک .تری در اختیار بگذاردتواند اطلاعات نابغنایی ادبیات می ۀگفت حوز

های فکری رین لایهتی بیرون بتابد و نهفتهاتواند از چنین دریچههای نوع بشر میترین احساس

نامد و از نخستین می «ناخودآگاه جمعی» یونگهایی که لایه. روحی بشر را به تصویر بکشدو 

 ایی ادبیات نیزغن ۀحوز ،از این دیدگاه. اندگیری فرهنگ بشر در روح او نقش بستهادوار شکل

 از بخش آن و هاالمثلضرب و هاافسانه جز به» .شودتعریف میای در رابطه با اجتماع پدیده

 جای هیچ در هستند آن نگهبانان هسین به سینه ارتباطی روش و مردم ۀتود که فرهنگی میراث

 و قاخلا به مربوط هاینوشته و مکتبی و آموزشی ادبیات در. نیست زن از نشانی دیگر

 که آنجا از ما، عرفانی و غنایی ادبیات در. است شده انکار و نفی زن وجود ،تاریخ و سیاست

 دارد وجود شده دگرگون پوششی در زن ستایش و ستقدّ است، رفتار بر ذهن غلبۀ ۀصحن باز

 توانمی کمتر دیگر هایسرزمین در که است توصیفی و عاشقانه اشعار عظیم حجم آن گواه و

 حقوق گونههیچ مادران، آنکهبی همگانی، ۀانگار در «مادری تقدس» نفس یا و یافت را نظیرش

 .(پنج: 1387 کار،ـ  لاهیجی) «باشد داشته «تقدس» ایناز  ایویژه امتیاز و

از زن به دست داده، اما اگر بتوانیم از طرق دیگری  ناهموارادبیات فارسی همواره تصویری 

توانیم شناسی به این عنصر توجه کنیم، میشناسی و اسطورهنشناسی، روازیبایی ۀچون فلسف

 .نقش بسته به تماشا بنشینیم اندرونی را که در عمق وجود شاعر یتصویر
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   تعریف مسئله

شود تا به جایگاه واقعی زن در و به زن و زنانگی در شعر حافظ میدر این نوشتار نگاهی ن

توان به شکلی محتوایی به چگونگی شناسی مییباییز ۀبا ابزار فلسف. شعر این شاعر پی ببریم

شناسی زیبایی. این عنصر رسید ۀجایگاه و نقش زن در هنر پرداخت و به نتایج جدیدی دربار

. دهددر ارتباط با عناصر زنانه تأثیر و تأثر جنس زن و هنر بر یکدیگر را مورد بررسی قرار می

در هنر چه جایگاهی به خود  ،ن جهان استنظیر از زیبایی مادی در ایزن که نمودی بی

بایی او زیبایی زایایی اختصاص داده است؟ آیا فقط در معیتّ جنسیت به او نگریسته شده یا زی

جسمش در هنر حضور  ۀوسیل تواند اوج لذت را به انسان بچشاند؟ آیا زن تنها بهاست که می

حضورش توجیه هدف دیگری را اگر مادیت و زیبایی جسمی را از او سلب کنیم  یایافته 

تابد؟ و آیا جایگاهی برتر از جسم خود دارد؟ یا سیر در همین جسم، به او برترین جایگاه برمی

های ذاتاً بخش هنرمندان برای آشتی دادن تناقضرا خواهد بخشید؟ سرشت زنانه چگونه الهام

و شناخت چه نقشی  شناسیۀ زیباییموجود در زندگی شده است؟ یا اینکه عنصر زن در حیط

تواند شناخت مخاطب را از مفاهیم گوناگون تغییر دهد و ارتقا بخشد؟ و کند و آیا میبازی می

 .مباحث دیگری که در بخش مربوطه به آنها پرداخته خواهد شد

ؤالات مطروحه تواند به سشناسی که درصدد یافتن مفهوم زیبایی است میفلسفۀ زیبایی

گرایشی فمینیستی ندارد که سعی در نفی  ،توجه داشت این پژوهشالبته باید  .پاسخ دهد

های هنری پررنگ زیبایی جسمی زنانه در هنر داشته باشد و یا بخواهد نقش زن را در آفرینش

شته را مورد بررسی قرار ه تنها آن نقشی را که به طور غیرمستقیم بر خلق آثار گذبلک. سازد

 .خواهد داد

توان به کیفیت تصویر درونی زن در درون شناسی نیز میاسطوره شناسی وبا ابزار روان

های ثبت شده تایپترین آرکیترین و مهمتصویری که به عنوان یکی از بزرگ. حافظ پی برد

این تصویر به . شودناخودآگاه نوع بشر است و به طرز ناخودآگاه در هنر متجلی می در ضمیر

های مختلف و زیادی تقسیم شده است که برخی به تکه پیرایی جوامع مردسالاردلیل اسطوره

توان پی برد که در درون حافظ تصویر ازلی مثبت و برخی دیگر منفی هستند، با این بررسی می

در قالب چه تصاویری  های مام مهینت گرایش بیشتری داشته است؟ و تکهزنانه به کدام سم

 دهند؟در شعر حافظ به زندگی خود ادامه می

بر مطالعۀ منابع  شناسی علاوههای مطرح شده، در بخش زیباییگویی به پرسشپاسخ برای

شناسی، نظریات فیلسوفان غربی دربارۀ زیبایی از مربوط به تعاریف و کلیات علم زیبایی
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افلاطون تا هگل مورد ارزیابی قرار گرفت تا دریابیم که نوع و چارچوب زیبایی زنانه در شعر 

تر است و از این طریق بتوانیم اولاً تأثیر زیبایی زنانه آراء، به کدام یک نزدیک حافظ از بین این

های ادبی خود را دربارۀ عنصر را در آفرینش و اعتلای شعر حافظ بدانیم و ثانیاً جایگاه دیدگاه

زن در بین نظریات مطرح در جهان بیابیم و بدانیم که قرن هشتم ایران به لحاظ اندیشه و هنر 

 .ه موقعیتی ایستاده استدر چ

رسد که هم جنبۀ تری به نظر میشناسی هگل در این میان فلسفۀ متعادلفلسفۀ زیبایی

روحانی و هم جنبۀ جسمانی زیبایی را مد نظر قرار داده و نظریات ارائه شدۀ قبل از خودش را 

ت هنر شناسی به موضوع غایتر کرده است به همین دلیل یک فصل از بخش زیباییمتعادل

های زنانه مختص گشته است و نتایج مقبولی دربارۀ تلفیق پارهفلسفۀ او و ارتباط آن با بن

 .عنصر زن و غایت هنر به دست آمده است

الگوها است که در شناسی، نظریات یونگ دربارۀ کهنشناسی و روانمبنای بخش اسطوره

الگو از مام مهین ردیابی این کهن. تمطرح شده اس« شناسی ضمیر ناخودآگاهروان»اثر او با نام 

اند به افظ تجلی یافتههایی از این مام مهین که در شعر حدر تمدن سومری انجام شده و تکه

 .ای مورد بررسی قرار گرفته اندصورت ریشه

 پیشینۀ تحقیق

رسی شناسی دربارۀ متون ادب فاآنچه تاکنون به عنوان زیباییشناسی، دربارۀ بخش زیبایی       

های یک متن زیبایی. مطرح شده، دربرگیرندۀ فنونی چون بلاغت و معانی و بیان بوده است

ادبی تنها به لحاظ ساختاری بررسی شده و به درک مفاهیمی چون تشبیه و استعاره و کنایه و 

 هایتواند از عهدۀ زیباییشناسی یک متن وقتی میرسد زیبایینظر می اما به. اکتفا شده است... 

های ساختاری بلکه شناسی به آن بنگرد و نه تنها زیباییآن برآید که بتواند از دید فلسفۀ زیبایی

این نوع نگرش به متون ادب  .های محتوای متن را نیز آشکار گرداند و معرفی کندزیبایی

 . تا کنون وجود نداشته استپارسی تا آنجا که در حیطۀ بررسی نگارنده بوده است، 

الگوهای مختلف در ادبیات شناسی، پرداختن به کهنروانـ  شناسیۀ بخش اسطورهدربار    

گریخته و در مورد آثار دیگر شاعران از سوی برخی محققان صورت فارسی به شکل جسته

ای مشاهده الگوهای زنانه، نمونهجامع در مورد کهنلیکن به این شکل گسترده و . گرفته است

 .نشده است
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قصد داشتیم تأثیر و تأثّر عنصر زن را بر ادبیات به عنوان که ـ اجتماعی  در بخش تاریخی

ای اجتماعی که سیر تاریخی دارد مورد بررسی قرار دهیم با مطالعات انجام شده به کتاب پدیده

های ارزشمندی در این رابطه برخورد کردیم که یکی از آنها اخیراً چاپ شده بود و دقیقاً به 

خته بود و لزوم بررسی دوباره را در این مجال از بین برد، بنابراین در چنین موضوعی پردا

 .بخش تاریخی ـ اجتماعی به مروری بر این آثار و ارجاع به آنها بسنده شده است

 هافرضیه

ای با نظریۀ غایت هنر در فلسفۀ قابل ملاحظه تصویر زن در شعر حافظ، انطباق .1

 .فیلسوف آلمانی، هگل دارد

الگوهای مادینه را در خود داشته جمعی حافظ توانش حفظ بسیاری از کهنناخودآگاه  .2

 . است

حضور اقوام ترک مهاجم در ایران، جایگاه و نقش زن را در جامعه اعتلا و ارتقا  .3

 .بخشیده است

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 فصل اول

عناصر زنانۀ موجود در شعر حافظ در ارتباط 

 شناسیبا فلسفۀ زیبایی
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 شناسیزیبایی ۀتاریخچ

بدین معنی که نباید  .شناسی مبحثی نسبتاً جدید ولی در عین حال بسیار کهن استزیبایی

روع این مبحث پیچیده و گسترده ش. زمان دانستگذاری آن همشناسی را با نامپیدایش زیبایی

افلاطون در سه رساله . غرب در یونانِ قرنِ پنجمِ پیش از میلاد است ۀگیری فلسفای شکلپهم

پس از او . یبایی دریافتز ۀاو را دربار توان نظریۀی سخن رانده که از مجموع آنها میاز زیبای

های خودش را در کتاب فن های مجرد او را جرح و تعدیل کرد و اندیشهاندیشه نیز ارسطو

اسی معرفی ای مستقل از فلسفه با نام زیباشناما آنچه اکنون به عنوان شاخه. شعر مطرح نمود

گردد بازمی 1751بلکه به تاریخ . نداردسقراط و افلاطون های اندیشه ۀقدمتی به انداز ،شودمی

 .منتشر کرد (Aesthetica) ، در آن سال کتابی با عنوان استتیکاباومگارتنکه 

براینکه در شناسی نخواهیم پرداخت، چون علاوهدر این فرصت به بررسی سیر تاریخی زیبا

بررسی تاریخی این علم  ین سیر مرور شده، در اینجا نیازی بههای مربوط ااغلب کتاب

بلکه قصد داریم مباحث مهم مطرح شده در این علم را بدون بررسی آرای . شوداحساس نمی

در )موافق و مخالف مطرح کرده و این مباحث را با مختصات خاص فرهنگ و ادب پارسی 

های بین زیباشناسی ها و شباهته و تفاوتتطبیق داد( عناصر زنانهشعر حافظ و در ارتباط با 

 .غرب و هنر مشرق زمین را به تماشا بنشینیم

شناسی فلسفی چه در ادبیات کلاسیک فارسی و چه در ادبیات معاصر آن جایگاه زیبایی

 ۀشاید توجیه این اتفاق را بتوان در دلایلی همچون نوپا بودن فلسف. قابل قبولی نیافته است

های هنر مشرق بسیار آید با مؤلفهرخاستن آن از فرهنگ اروپایی که به نظر میشناسی، بزیبایی

بیگانه است و یا بسنده کردن به آرای سقراط دانست که هنوز هم در نقد و بررسی ادبیات 

ن شاعری است و بیشترین سبک سنگین کردن ف ،شودکه انجام میفارسی اغلب تنها کاری 

به مجاز و از قبیل استعاره، تشبیه،) گیری همین فنونهای ادبی را هم یادحجم آموزش

های سقراط بسنده کرده و دیگر در گویا ایرانیان به برگرفتن اندیشه. خود اختصاص داده است

برخلاف خود . اندتوجه ماندهاند بیسوفان بعدی یافتهها توسط فیلپی تغییراتی که این اندیشه

افلاطون نهادند با این تفاوت که سقراط و های افکار خود را بر پایهه آنها نیز عقاید اروپاییان ک

صدد متناسب کردن آنها با نیازهای اند و همواره درآنان این عقاید را با دیدی نقادانه نگریسته

 .اندخویش بوده ۀروح زمان
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 شناسی در ایرانرئوس مطلب جمال

بیان  الیغزّدر کیمیای سعادت  ردیدهگشناسی در ایران مطرح زیبایی مسئلۀ دربارۀ آنچه 

جمال هر چیزی در صورت » :کندالی جمال را در کمال جستجو میشده با این تعبیر که غزّ

ای ی هرچیزی کمال ویژهبرا. وی و با طبیعت آن مطابق است ۀکمال آن نهفته و آن نهایت درج

ک چیز دیگر به وجود ای را برای یتواند کمال نمونهاست و ضد آن تحت شرایط خاصی، می

شود، به یک حس ششم یعنی غزالی غیر از پنج حس که جمال از طریق آنها حاصل می... د آور

کند که جمال دنیای باطن یعنی جمال هم اشاره می( نامندروح نیز می  نور، دل، عقل،)جان 

ذتی است و حواس را ل .(11: 1311اتینگهاوزن،)« آورداخلاقی و مذهبی را حاصل می  روحانی،

های فوق این نتیجه از مقوله. ی که طبع بدان میل کندبه سبب آن لذت وی را دوست دارند یعن

. چه دوست داشتنی است، زیبا است، دوست داشتنی و هرآید که هر چه لذت داردبه دست می

ون غرض داند و در نهایت زیبایی آنچه بدبقا است نیز زیبا می ۀمای بر زیبایی آنچهالی علاوهغزّ

 .کندشهوت و منفعت است نیز زیبا اعلام می

آنچه در عالم حس   همۀ» شوداین گونه تبیین می زیبایی از نظر مکتب اشراق سهروردی

ای است از زیبایی عالم زیبایی حسی نیز رشحه  ای است از حقیقت عالم علوی؛است، سایه

...  سهروردی .معنوی است ده یشوده شدن راه مشاهادراک آن زیبایی نیز در گرو گ. انوار

را، در اقنوم آسمانی حُسن ( های آدم صفی و یوسف نبیمثلاً زیبایی)های زمینی صل زیباییا

ت پیوند از آنجا که حُسن فرزند ارشد عقل است، قهراً بین هنر و حقیق. کندجستجو می

 .(155-151: 1381  زاده،کمالی) «استواری وجود خواهد داشت

-، در همین مباحث خلاصه میزیبایی آمده است ۀم آنچه در متون فلسفی دربارتقریباً تما

  بی تردید غفلت از». وی استدر مباحثی که محوریت آن زیبایی مجرد، انتزاعی و معن .شود

از این واقعیت برخاسته  ،(دهدکه گرایش هنر اسلامی به انتزاع را نشان می)شناسیزیبایی فلسفۀ

معهذا گرایش به انتزاع نیز گاهی . م اساساً بر روی خدا متمرکز شده بودکه دیدگاه جهان اسلا

شناسانه هم کاملاً از های زیباییبا رویکرد به رئالیسم تلطیف گشته و بیان و فرانمود ارزش

گویی در دنیای تجربی هیچ نوع از زیبایی  .(81: 1311 گابریلی،) «ادبیات خالی نبوده است

شود و این در حالی مضمونی در هنر میاندیشه منجر به نوعی تک این. استحقیقت نداشته 

تر و با تر، تجربیفرهنگ ایرانی است زیبایی را دقیقاست که در ادبیات که نمودی آشکار از 

 قبل از پرداختن به این ادبیات بهتر است به استتیک. جزئیات بیشتری مشاهده خواهیم کرد

 .پردازی آنان را دنبال کنیماروپایی بازگردیم و تکامل تئوری
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 تعریف زیباشناسی

-ت که مانند علوم دیگر نمیسگسترده و با جوانب بسیار ا شناسی آنچنان پرمضمون،زیبایی

ا بشناسیم و گاه از بلکه لازم است مختصات آن ر. ارائه کردای توان از آن تعریفی گزاره

ست که موضوع آن زیبایی و جمال شناسی علمی اعلم زیبایی» .بی بهره ببریمهای سلتعریف

در بخش فلسفی . شناختیروان ۀفلسفی و شاخ ۀشاخ .ۀ عمده دارداین علم دو شاخ. است

زیبایی شناخته شود و الجمال آنست که با تعقل و تفکر استنتاجی، طبیعت هنر و غایت علم

 .این دو با اموری چون حقیقت، خیر و غیره معلوم گردد رابطۀ

ناختی تأکید این علم بر مطالعه راجع به پیوند خلاقیت در هنرمند و روند شروان ۀدر شاخ

از دیرباز به بحث در اگر چه فلاسفه و حکما . ادراک هنری در بیننده یا مخاطب هنرمند است

 .شناسی دانستیزیبای ۀفتوان آنان را صاحب علم و فلسنمی ،اندی پرداختهماهیتّ زیبای

نوین متوجه نقشی  ۀمگام با تحول و دگرگونی در تفکر و فلسفه... شناسی زیبایی ۀفلسف

ۀ ماهیت زیبایی از بحث دربار .کندی ایفا مییاست که روح انسان در دریافت و بازتاب زیبا

ای از حکما عده. ور دو موضوع قرار داشته استکنون به طور عمده بر محزمان باستان تا

در این میان . پندارندای دیگر آن را ذهنی میو عدهدانند حقیقت زیبایی را عینی و بیرونی می

 .(شناسیذیل علم زیبایی: 1387داد، ) «ها می دانندنیز حاصل عملکرد هر دوی این جنبهبرخی 

  زیباشناسی چیست؟
 .شناسی، هنر نیست؛ تاریخ هنر نیست؛ نقد هنر هم نیستبه صورت سلبی زیبایی 

 مسئلۀ ۀزیباشناختی علاو ۀفاصل ۀعلاو، بهناختیزیباش ۀزیباشناسی عبارت است از تجرب

 .زیباشناختی

شناسی را در ذکر مثال عینی نماییم و جایگاه زیبایی حال اگر بخواهیم این مراحل را با

 .فرهنگ ایران دریابیم لازم است از مخاطب متعلق به این فرهنگ و ادبیات فارسی مثال آوریم

 .است یباشناختی را در برخورد با غزل حافظ داشتهز ۀتجرب ،به عنوان یک مخاطب نگارنده

حواس  ۀوسیلدر احساس زیباشناختی آنچه به»خیر؛ ای که نه مطبوع بوده است و نهتجربه

این تجربه . کندزیسته و غنابخش به ما عرضه می شود خودش را به شکل یک تجربۀادراک می

از زیباشناسی باید به این پاسخ بگوییم در این مرحله . توان به درجات مختلف کسب کردرا می

چرا به نظر من  ،بیت یا غزل حافظ که در آن از عناصری مادینه بهره برده شده استاین که 

 آید؟زیبا می
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فاصله بگیرم یعنی در  ،از آنچه به نظر من زیبا آمده است اما این تنها کافی نیست اکنون باید

تفسیر یک متن ادبی هرگز به »ر کنم با این توضیح که تفسی مورد آن تفکر کنم تا بتوانم آن را

-کند هیچ اثر هنری را نمیرساند و تحلیل یک اثر هنری آن را مخدوش نمیآن متن زیان نمی

ه به های نظری راجع به آن فروکاست، زیرا همواره چیزی در اثر وجود دارد کتوان به بحث

نری نیازمند چنین مباحثاتی است، زیرا بدین شود؛ اما هر اثر ههیچ چیز دیگر فرو کاسته نمی

 .(33: 1311 سوانه،) «طریق زوایای مختلف آن در ارتباط با سایر آثار هنری روشن می شود

در زیباشناسی، » زیباشناسی پرداخت ۀمسئل ۀپس از تجزیه و تفسیر اثر هنری باید به مرحل

این فاصله هم باید در نهایت به فاصله گرفتن از اثر هنری به تنهایی کافی نیست بلکه خود 

کار  ،در واقع  پردازد، بلکه به مسئله میگویدزیباشناسی قصه نمی. شکل مسئله نگریسته شود

آن را به بررسی  ۀزیباشناسی دقیقاً این است که نقاط قوت اثر را آشکار کند و تار و پود سازند

نابراین طرح مسائل و یافتن راه حلی ب .بگذارد و در یک کلام محسوس را به معقول تبدیل کند

ۀ مسئلهر اثر هنری راستین به نوعی به . های زیباشناسی استها اولویت تمامی بخشای آنبر

: 1311 سوانه،) «یابدۀ خود برای آن پاسخ میدهد و به شیوزیباشناختی آفرینش هنری پاسخ می

35-34). 

  اند،معمولاً تا مرحلۀ دوم پیش رفته ادبیات فارسی شناسیمسائل مربوط به نقد در زیبایی

-ه و سعی در تفسیر اجزای آن داشتهشناختی را از یک متن ادبی کسب کردۀ زیبایییعنی تجرب

 اند که مثلاً در یک بیت مشخص شود که تشبیه و ایهام و جناس و اند و به همین اکتفا کرده

ولی . اندهای مطرح شده را بیان داشتهچه معنایی است و نهایتاً اندیشه کدام است و حاکی از

شناسی است گامی ترین بخش زیباییرسد مهمشناسی که به نظر میزیبایی ۀمسئلدر مورد 

 .ای که ارتباط مستقیمی با فلسفه داردمرحله  برداشته نشده،

های زنانه مطرح پارهها با بنشناسی و ارتباط آنمسائلی مربوط به زیبایی مقصود آن است،

-در قالب مهمهمچنین این منظور، . رده و پاسخ این مسائل را در دیوان حافظ جستجو کنیمک

توان دریافت با این بررسی می. های مطرح شده در این حیطه انجام خواهد شدترین اندیشه

 ؟جهان چیستدر در رابطه با این هدف، ایرانی  ۀاندیشجایگاه 
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 (موجود در شعر حافظ ۀزنان در رابطه با عناصر) ط به آنزیبایی و عواطف دیگر مربو تبیین( الف

کنیم، به شکلی علمی مورد بررسی با عنوان زیبایی از آنها یاد می اگر بخواهیم عواطفی را که

ها متعلق به زیبایی است که جزء بسیار کوچکی از آن عاطفهفقط خواهیم دید که  ،قرار دهیم

یبایی از تعاریف سلبی از آنجا که برای تعریف ز. دمنطبق با تعاریف فلسفی و علمی آن باش

بلکه عوامل و  .پردازدتنها به بررسی عوامل زیبا نمی ،شناسیشود، استتیک یا زیباییاستفاده می

 ،یافته از زیبایی هستندتنشأ اساتیاحس یا عواطفی را نیز که به نوعی مشابه یا زیرمجموعه

 :عبارت هستند از طفاین عوا .دهدمورد بررسی و ارزیابی قرار می

 قشنگ  -

 شامخ و با عظمت  -

 لطف و ملاحت  -

 عالی  -

 کمیک مضحک   -

 مطایبه هزل  -

بیابیم که این نوع  توانیم زیبایی خالص فلسفی را در طبیعت یا اثر هنریتنها در صورتی می

سته است بای ،یابی به این هدفبرای دست. و آنها را از زیبایی جدا کنیم شناختهعواطف را باز

ع تعریف زیبایی در این مرور بالطب. تعریف زیبا و عواطف مربوط به آن را از نظر بگذارنیم

این  ۀدر ارائ. اندنظران بسیاری در مورد زیبایی اظهار نظر کردهچرا که صاحب .است مفصل

سیر تاریخی آنها رعایت شده تا دریافت سیر تحول زیبایی در رویکردهای مختلف  ،تعاریف

به ترتیب شامل افلاطون،  ،این سیر تاریخی در بخش کلاسیک آن. پذیر گرددفی امکانفلس

-سنتو  آگوستینسنتفلوطین و در قرون وسطی و در ارتباط با مذهب مسیح شامل  ،ارسطو

عصر رنسانس و مکتب  ،شناسی در بطن آن نزج یافتبعدی که زیبایی ۀدور .باشدمی توماس

 ،پس از این دوره .اندموجد نظریاتی در این باره بوده ،ی چون داوینچیایتالیا بوده که هنرمندان

قابل شناسی غیرشکل گرفت که تأثیر آن بر زیبایی فلسفهۀ های عقلی و حسی در زمینمکتب

توان نمایندگان شاخص این دوره معرفی کرد و در را می هوگارتو  لاک ،دکارت .انکار است

به  هگلو  کانتگذاری شد و توسط پایه باومگارتنتوسط  شناسی کهنهایت استقلال زیبایی

 .اوج خود رسید
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 تعریف زیبایی

آنچه در  ،ل است که طی ِآنثُمُ ۀافلاطون بر فرهنگ و ادب پارسی نظری ۀتأثیرگذارترین نظری

زیبایی اشیاء و افراد زیبا نیز . شودل دانسته میثُاین عالم است عکس و تصویری از عالم مُ

های واقعی و با ارزش دست نها باید بهره گرفت تا به زیباییاست و از آ این عالمه از تابیده شد

 .یافت

 کلاسیك ۀدر دور .9

 افلاطون

در . پی گرفت تا به نتیجه رسید او ۀدر سه مکالمید سیر آراء افلاطون در باب زیبایی را با

های تک مؤلفهد به تکپی خودرپی هایسوال با را هیپیاس افلاطون بزرگ، هیپیاس ۀرسال

ها به تنهایی معنایی جامع و ولی از آنجا که هیچ کدام از این مؤلفه .گرداندزیبایی نزدیک می

که زیبایی  این پرسش. کندمی رد خود ۀتک آنها را با نیروی خطابتک ،مانع برای زیبایی نیستند

 ۀاینکه به عجز خود دربارضمن  ،افلاطون ،ماند و در نهایتپاسخ میچیست در این رساله بی

زیبایی »که  یازددست میالمثل این ضرباشاره به به  .شوده این پرسش معترف میب گوییپاسخ

 .(566: 1381افلاطون،)« دشوار است

گونه بیان  این دیوتیمازیبایی از زبان  أاصل و منش ،اییزیب به وصول راه میهمانی ۀدر رسال

های فراوان را بدان ترتیب که مراحل را طی کرد و زیباییآن  ۀکه در عشق هم کسی»: شودمی

انگیزی که طبیعتی غیر از طبیعت برشمردیم مشاهده نمود، در پایان راه یکباره با زیبایی حیرت

سقراط گرامی، همان چیزی است که  گردد و آن زیبایی خاص،های دیگر دارد روبرو میزیبایی

آن زیبایی اولاً . ی رسیدن به آن صورت گرفته استها براها و سیر و سلوکآن کوشش ۀهم

گردد و نه تر میرود و نه بزرگنه از میان می ،آیدجودی سرمدی است که نه به وجود میمو

که از لحاظی زیبا باشد و از لحاظی زشت، یا گاه زیبا باشد و  چنان نیست ،ثانیدر. ترکوچک

 ۀدر مکانی زیبا باشد و در مکانی زشت، یا به دیدگاه نازیبا، یا در مقایسه با چیزی نازیبا یا 

از . ن زیبا باشد و جزئی نازیباآی از ئگروهی دیگر زشت، یا جز ۀگروهی زیبا بنماید و به دید

چون زیبایی  ،کسی که سعادت دیدار آن نصیبش گردیده است ۀاین گذشته، آن زیبایی به دید

د زیبایی سخنی یا دانشی یا زیبایی موجودی ای یا دستی یا عضوی از اعضای تن، یا ماننچهره

بلکه چیزی است در خویشتن و برای  ؛از موجودات زمینی یا آسمانی نمودار نخواهد شد

چیزهای زیبا فقط بدان  ۀو هم پذیردماند و هرگز دگرگونی نمیخویشتن که همواره همان می
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چنان است که پیدایش و نابودی  وری نههستند، ولی این بهره ای از او دارند زیباسبب که بهره

هر که بخواهد خود به تنهایی یا به یاری ...  آن چیزها برای آن سود و زیانی داشته باشد

های زمینی آغاز کند و مرحله ای ندارد جز اینکه از زیباییراه عشق را بپیماید چاره ،راهنمایی

از یک تن به دو تن و سپس به بدین معنی که نخست باید به تنی زیبا و . به مرحله پیش برود

های زیبا های زیبا به کارهای زیبا و از کارهای زیبا به دانشهای زیبا بپردازد و از تنتن ۀهم

سان که موضوعش خود زیبایی است و بدینآن شناسایی خاص برسد پایان به روی آورد تا در 

 .(435-436: 1381فلاطون،ا) «خود زیبایی را که یگانه زیبایی راستین است ببیند و بشناسد

میهمانی، آغاز آن  ۀفایدروس برای رسیدن به زیبایی مطلق که در رسال ۀدر رسال خرهو بالأ

فایدروس را نقل  ۀای از رسالاگر بخواهیم خلاصه. شودبایی زمینی بود راه حلی یافته میاز زی

های تمامی چیزها از میان ذاتارواح آد ،به نظر افلاطون در عالمی مانند مُثُل» :کنیم باید بگوییم

جمله حقیقی، خیر، زیبا، و یا فضایلی مانند عدالت و حکمت و اعتدال را دیده است او این 

ها شود و انسانها در روح آدمیان حفظ میاین ایده ۀنامد و معتقد است خاطرچیزها را ایده می

 ۀکند که مسلماً همأکید میسقراط ت. شودیادآوری می ،بینندمیها را در روی زمین وقتی آن

زیرا . دوباره به یاد آورند ،انددر آسمان دیدهتوانند آنچه ارواح با دیدن چیزهای زمینی نمی

اند یا برخی از این ذوات درخشش کافی برخی از ارواح این ذوات را یک نظر بیشتر ندیده

-تابناک بیش از سایرین میای ها یک ایده همچون ستارهبا این همه در میان ایده. اندنداشته

ترین و مند است که هویدازیبایی از این مزیت بهره ۀفقط اید. زیبایی است ۀدرخشد و آن اید

-ازهمین روست که انسان این ایده را چنین راحت در چیزهای زمینی بازمی. رباترین باشددل

ای را که ه ایدهبازتاب آن را در اشیا یا موجودات دید، شکو به محض اینکه انسان. شناسد

-1246، 1381:افلاطون) «شودورد و عاشقش میآتر در یک نظر دیده است به یاد میپیش

1235). 

 ارسطو

کند و معتقد های افلاطون را به شدت نقد میایده ۀارسطو شاگرد سرکش افلاطون نظری

است که جهان معقول از جهان محسوس جدا نیست و حقیقت در همین جهان محسوس 

بلکه در واقعیت این جهانی  .ها در جهان بالا مستقر نیستندایده ،از نظر ارسطو .داردوجود 

-حقیقی، امر خیر و امر صحیح را مییابی به امر او نیز مانند افلاطون ضرورت دست .مستقرند

 .شویمها نائل میمحسوس بداناما معتقد است که ما از طریق واقعیت  .پذیرد


